
هاي اجتماعي مدرنيته و جنبش    

 

45 

    
  هاي اجتماعي مدرنيته و جنبش

  ران ايرمن: نويسنده

  آزاد آرمي: ترجمه

در اين مقاله مفهوم مدرنيته را بعنوان آنچه كه از تفكر كلاسيك وبر، زيمل و ميشلز سرچشمه گرفته، و 
به . دهم تفسير قرار گرفته است مورد بحث قرار مي شناسي معاصر مورد نيز به عنوان آنچه كه در جامعه

شناسي علاقمند نيستم بلكه بيشتر بر يك حوزه آن  توضيح جامع از گسترش مفهوم مدرنيته در جامعه
ام به تأثير مدرنيته هم بر گسترش  علاقه اصلي. هاي اجتماعي تضاد اجتماعي و جنبش: شوم  متمركز مي

به عبارت ديگر، صرفاً به تاريخ يك . هاي اجتماعي مرتبط است نبششناختي از ج و هم بر فهم جامعه
مفهوم علاقمند نيستم بلكه بيشتر به رابطه بين مفاهيم واقعيت تاريخي و توانايي درك اجزاي آن تمايل 

  .دارم

  ـ مدرنيته1

تلاش براي شناختي كلاسيك به كار رفته، در  ي جامعه هاي مفهوم مدرنيته همان طور كه در نظريه ريشه
باشد؛ يعني،  مي 19هاي معنادار و مهم تغييرات اجتماعي در حال وقوع نيمه دوم قرن  پر كردن شكاف

تأثيرات صنعتي شدن، شهرنشيني، و دموكراسي سياسي بر جوامع اساساً كشاورزي و اتوكراسي اصطلاح 
اشاره داشته  "سنتي" با "مدرن"به شكل دادن اين تغييرات در حال رشد از طريق تقابل  "مدرنيته"

شناسي ماركس،  شناسي و كار پدران بنيانگذار جامعه مضمون مدرنيته، اگر مفهوم نباشد، بر جامعه. است
آن . در كارشان مدرنيته به چيزي بيش از يك مفهوم اكتشافي دلالت داشت. وبر و دوركيم سايه افكند

ه به يك جهان ساخت يافته به شيوه جديدي مدرنيت. بطور ضمني به يك تجربه جديد از جهان اشاره دارد
ي فعال و  ي آگاهانه و فعال بازيگران و باور نو نسبت به فرد كه چنين مداخله از طريق مداخله

در جامعه مدرن جهان به عنوان يك ساخت انساني تجربه . كند پذيري را در پي دارد اشاره مي مسئوليت
از آزادي و هم امكان بالقوه و هم اضطراب بنيادي در  انگيز اي كه هم يك حس هيجان تجربه. شود مي

  .كند رابطه با آشكار نبودن آينده ايجاد مي

موضوعي كه در . شده، مورد نظر است شناسي كلاسيك چگونه فهم مي اين امر كه مدرنيته در جامعه
شود گسترش يك باور جديد نسبت به فرد،  توصيف تغيير اجتماعي و تأثير آن بر تجربه انساني ديده مي

شناختي  امعهتوصيف ج. كند اين ايده فرد مدرن را از فرد سنتي متمايز مي. فرديت و نظرات شخصي است
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اين تمايز بر اساس تغييرات در فهم روابط بين بشر و ماوراءالطبيعه، تغييرات در روابط دارايي، و تغييرات 
. كنم در اين فصل بر تغييرات اخير تأكيد مي. جمعيتي كه همراه با صنعتي شدن است قرار گرفته است

وريات زندگي است؛ صنعتي شدن صنعتي شدن شامل چيزي بيش از گسترش ابزارهاي جديد توليد ضر
هاي افراد كارگر را از جوامع  صنعتي شدن توده. مستلزم تمركز و تناسب توليد، توزيع و مصرف كالا است

  .كشاند روستايي و كار كشاورزي به اماكن شهري تمركز يافته مي

ان امري هاي ثابت هم به صورت مثبت و هم به صورت منفي به عنو كن كردن نسبي جمعيت اين ريشه
شناسان و تجربه كساني كه  بخش، ازخودبيگانگي، يا هر دو تفسير شده است ـ به وسيله جامعه رهايي
  . كنند شناسان براي شكل دادن آن تلاش مي جامعه

رهايي و ازخودبيگانگي، بر اساس آن چيزي كه تفسير يا تجربه شده است، مستلزم بريدن فيزيكي و 
هاي اجتماعي سنتي كه بر اساس هويت  اين امر بدان معناست كه شبكه .ذهني از اجتماع روستايي است

بيگانگي نسبت به . اجتماعي شكل گرفته بود تا حد زيادي بر مهاجرت نمودن افراد كنترل مستقيم داشت
ي پذيرش  هاي هويتي و كنترلي آن بدان معناست كه فرد ازخودبيگانه شده آماده اجتماع سنتي و شيوه

هاي  تغييرات اجتماعي با مدرنيته همراه است بنابراين امكان شكل بخشيدن به شبكه. بودتأثيرات جديد 
كه بدلي ( "جوامع داوطلبانه"آورد، براي مثال، تشكيل  هاي سياسي را به وجود مي اجتماعي جديد و هويت

نين چ). شد وجود وي اهميتي نداشت مغاير با جوامع سنتي است كه در آن جوامع كسي كه متولد مي
كن شده فراهم  هاي سياسي و اجتماعي افراد اخيراً ريشه هايي براي هويت اي كه پايه جوامع داوطلبانه

هاي تجاري؛ يا بر اساس نزديكي و مجاورت، همانند  تواند مرتبط با كار باشد، همانند اتحاديه كرد، مي مي
هت جذب افراد در راستاي هاي داوطلبانه ج اغلب اين گونه سازمان. هاي اجتماعي و مذهبي گروه

  .هاي اجتماعي و سياسي همپوشاني و رقابت داشتند گيري تلاششان براي تمركز مجدد بر جهت

افراد جديد، از . بريدن از سنت و اجتماع روستايي به معناي بريدن از اقتدار هويت بخش تثبيت شده بود
براي : ره ساختن جهانشان آزاد بودند اجتماع سنتي رها شده، براي دوباره جهت دادن به خودشان و دوبا

تغييرات . "اما نه تحت شرايطي كه خود انتخاب كنند"ساختن تاريخ، همانگونه كه ماركس تأكيد داشت، 
اجتماعي همراه با مدرنيته، صنعتي شدن، و به ويژه شهرنشيني مستقيماً به وسيله افراد درگير در اين 

از اين رو به حركت درآوردن . قرباني بودند، نه محرك و آغازگرها خود  آن. تغييرات جمعيتي انتخاب نشد
جنبش اجتماعي شروع به پشتيباني از عاملاني نمود . ي جديدي را آشكار كرد اين تغييرات امكانات بالقوه

توانستند به نظر ماركس از نيروي اجتماعي مشخص، به جنبش سياسي ـ اجتماعي يا طبق نظر  كه مي
  .يد همبستگي اجتماعي تغيير شكل يابندهاي جد دوركيم شكل

آيد و  هاي جديد هويت سياسي كه به وسيله مدرنيته بوجود مي ماركس علاقه خود را نسبت به شكل
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كند، نشان داد؛ اما وبر و همكارانش، همچون  را فراهم مي  گيري يك گروه خود خواسته امكان شكل
هاي جديد سازماني كه اين تأثيرات را موجب  د و شكلزيمل و ميشلز، توجهشان به تأثيرات مدرنيته بر فر

طبق نظر وبر جامعه مدرن در عمل نه تنها به وسيله افراد شكل گرفته؛ بلكه بيش . شدند، معطوف بود مي
بنابراين مدرنيته امكانات جديدي . هاي متقابل افراد است از شيوه سنتّي، سازمان اجتماعي ماحصل كنش

  .هاي كنش اجتماعي، كه ماحصل سنت نيست، در پي دارد ت انساني را در شكلبراي بيان نظرات و ذهني

هاي  هاي جديدي را كه ناشي از كنُش اجتماعي است و به وسيله نظام البته وبر و ميشلز همچنين شكل
هاي سنتي در  ي شكل تواند به همان اندازه ها مي اين نظام. اند مطالعه كردند قانوني نهادمند و هدايت شده

. ها بر اساس الگوي فرهنگي قديمي حقيقتاً سنتي نيستند محدود كردن آزادي انسان مؤثر باشد اگرچه آن
هاي سياسي ميشلز  اش؛ و مطالعه حزب "عقلانيت"مطالعات بوروكراسي وبر، به همراه تفسير مبهم از 

با اين . كند دود مينمايد كه آزادي بيان و كنش فردي را مح هاي مدرن را فراهم مي هايي از شكل مثال
هاي سنتي جامعه روستايي تفسير نمودند كه امكان  وجود، هر دو مدرنيته را به عنوان بريدن از محدوده

ي يك نوع آزادي نوين در كنش و بيان را براي افراد و بنابراين يك رابطه جديد بين فرد و جامعه  بالقوه
  .در پي دارد

براي فرد مدرن . گيرد ي گذشت زمان را دربرمي اهي و يك تجربهباور نو آزادي همراه با مدرنيته يك آگ
گذشت زمان مستلزم فرآيند و استمرار آن است؛ و همچنين شامل تحولي پوياست كه توجهش بيشتر از 

تر به  فرد مدرن به وجود خودش نه تنها به عنوان يك فرد، به عبارت دقيق. گذشته به آينده معطوف است
اين تجربه، همراه با نمود . معه، بلكه همچنين به عنوان يك فرد با آتيه آگاه استعنوان خالق خود و جا

  .هاي سياسي، بر اساس طبقه اجتماعي متفاوت است شناختي و رساله هاي جامعه ايدئولوژيكي آن در نظريه

 مفهوم جديد گذشت زمان و تشخيص موقعيت آينده به همان اندازه كه در روابط سياسي و اجتماعي به
رود و مفهوم  در واقع، مفهوم مدرنيته در نظريه اجتماعي به كار مي. رود در هنر نيز كاربرد دارد كار مي

هر دو بر معني . رود هايي در هنرها و ادبيات كه بنياني فراگير دارد، بكار مي مدرنيسم براي توصيف جنبش
تعيين هويت تأكيد دارند كه اين جديد فرديت، تشخيص موقعيت آينده، و بوجود آوردن امكان بالقوه و 

همانند نقاش و . هاي جمعي نسبت داد هاي فردي و هم به جنبش توان هم به جنبش موارد را مي
كنم عمدتاً زيمل ـ براي شكل دادن به  پرداز اجتماعي مدرنيته ـ من فكر مي ي مدرنيست، نظريه نويسنده

توصيفهاي واضح زيمل در مورد شهر و . ندكن پويايي تجربه مدرن در هر شكل نوشتاريشان تلاش مي
هاي نقاشان اكسپرسيونيست و نويسندگاني  روابط نوبنياد مابين فرد و گروه در جامعه مدرن، تلاش

هايي كه با محتوايشان هماهنگ  همچون جويس را براي شكل دادن به پويايي تجربه مدرن در شكل
  .سازد است، خاطر نشان مي
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شناختي كلاسيك از مدرنيته سايه  ي مدرن با شكل آن بر تفسيرهاي جامعهتلاش براي هماهنگي محتوا
شناسي مدرن، همانند خود جامعه مدرن، با مسأله سازمان بخشيدن به پويايي مدرنيته در  جامعه. افكند
هاي كارآمد مدرن، وجود انرژي گسترش يافته و نيروهاي  تصور روش. هاي مؤثر روبرو است شيوه

ي بوروكراسي در  تواند بر مطالعه بار ديگر، هر كسي مي. كند ود در جنبش را فراهم ميي موج مهاركننده
توان مدرنيته را بهتر  اي از تلاش براي درگير شدن با اين امر كه چگونه مي كار وبر به عنوان نمونه

ان جهت توان در هم مطالعات ماركس و دوركيم در مورد تقسيم كار را مي. سازماندهي نمود، اشاره كند
هاي دقيقاً سياسي مدرنيته به دليلِ اهميت و ضرورت آن مد نظر  دريافت مسأله سازمان دادن توانائي

كند ـ تضاد بين آزادي  اين امر صحيح است كه تضاد نه تنها نظريه سياسي مدرن را تعيين مي. باشد مي
دي و ازخودبيگانگي ـ بلكه فردي و مسئوليت جمعي يا، همچنين، بازنمود مفهوم خود مدرنيته، بين آزا

سازد نقش  هاي مدرنيته را ضروري مي دهي مجدد هويت فردي و اجتماعي كه جريان همچنين در سازمان
هاي باثبات و نسبتاً قابل اعتماد اجتماع روستايي، فرد مدرن را مجبور به دوباره  جدا شدن از شبكه. دارد

مل كردن به صورت سياسي و توصيف نمودن هاي جديد ع كند كه شيوه ساختن مضموني از فرد مي
اين كه چگونه و در چه جهتي تعريف مجدد اجتماع سياسي به وجود . گيرد اجتماع سياسي را در بر مي

پردازان  هاي لوكزامبورگ و لنين نظريه ايده. ي معقولي است آيد موضوع نظري بسيار مهم و علاقه مي
گيري آگاهي سياسي فرد مدرن  ار انرژي مدرنيته و شكلدهي در مه ي نقش سازمان ماركسيست در زمينه

ي طبيعت سازماندهي سياسي در ارتباط با خودجوشي  بحث اين دو درباره. كنند با هم رقابت مي
گيري آگاهي سياسي مشهور  اي در شكل ي مردم و نقش حزب و سياستمداران حرفه هاي توده جنبش

هاي ضروري براي  دهي دهي و ميزان جهت نوع سازمان است، اين دو ماركسيست به لحاظ تفسيرشان از
يعني بوجود : را در وضعيت اشتراكي نگه دارد اختلاف نظر دارند ] كارگران[دستيابي به هدفي كه آنها  

هاي مدرن  هر دو بر اين امر كه سياست. اي مدرن بر اساس توازن جديدي بين فرد و جمع آوردن جامعه
اي بودند اتفاق نظر  هاي توده ي به جنبش ي جديد و جهت دهنده اي آزاد شدهه ي انرژي صرفاً مهاركننده

القول  اند متفق اي داشته دهنده ها در مورد اينكه چه شكل مهاركننده و جهت داشتند، در حالي كه آن
لنين بر نقش سازمان دادن سفت و سخت و از لحاظ سياسي آگاهي رهبران روشنفكر تأكيد . نبودند

كرد كه  او فكر مي. نمود الي كه لوكزامبورگ بر اهميت مشاركت در مبارزات جمعي تأكيد ميداشت، در ح
پذيري سياسي بود كه در آن افراد معني جديدي را نسبت به خود و  خود جنبش توده مردم شكلي از جامعه

  .آورند آگاهي نوعي نسبت به طبيعت سياسي جامعه مدرن بدست مي

دغه وبر نسبت به اين امر كه چگونه نيروهاي پوياي مدرنيته به لحاظ ي سياسي مدرن، بر دغ نظريه
ي پذيرفته شده به  به زعم عقايد سياسي مدرن، طبقه. دهند، بيشتر متمركز بود سياسي خرد را شكل مي

هاي  در اصطلاح. ها، مدنظر بوده است وسيله وبر به همان ميزان پذيرش اين مفهوم توسط ماركسيست
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وبر : شود  ي مرتبط با احزاب سياسي تعيين مي تضاد و علائق طبقاتي از جانب طبقهسياسي مدرنيته 
هاي مدرن و نقش رهبران و  هاي اجتماعي در سياست همچنين علاقه خود را به اهميت جنبش

هاي توده مردم را بيشتر با  وبر بيشتر همانند هگل تا ماركس، جنبش. ها نشان داد سازماندهي اين جنبش
اي  ها پديده گيري توده به لحاظ سياسي اين امر كه شكل. نگريست تا با اميد و آرزو دلواپسي مي نگراني و

موقتي و گذراست و اينكه با همان شتاب امكان بازسازي هويت جمعي و فردي وجود دارد براي وي 
بقا بيابد  از اينكه دموكراسي مدرن امكان) وبر(بدون اين بازسازي او . اهميت داشت) همانند دوركيم(

هاي داوطلبانه به دليل وساطت نمودن بين فرد و جامعه  بنابراين احزاب سياسي و ديگر سازمان. ترسيد مي
  .هاي توده مردم مهم و اساسي بودند گيري جنبش و برتر بودن نسبت به شكل

شاركت ها م اند، چرا كه فرد، كسي كه در اين جنبش هاي توده مردم خطرناك وبر معتقد بود كه جنبش
دهد، و در  كرد استقلال فكر و عمل را كه شكل گرفته از توانائي مثبت مدرنيته است از دست مي مي

تواند به  اين امر به راحتي مي. شود عوض به تابع تمايلات غير عقلاني و رهبران كاريزما تبديل مي
  .هاي اقتدار و سازماندهي پيش مدرن منجر شود بازسازي شكل

دانست، او  ي مردم را امري ضروري براي انتقال از سنت به جامعه مدرن مي اي تودهه اگرچه وبر جنبش
اين تعالي و برتري، . ي ديگري بودند ه اي براي تعالي سريع امكان بالقو ها مرحله معتقد بود كه اين جنبش

هاي مدرن  سازمان. ها و نهادهاي مدرن را دربردارد ي بازسازي روابط بين فرد و جمع در سازمان شيوه
هاي  سازمان. پذيري جمع توازن برقرار كنند بودند كه توانستند بين آزادي جديد فرد با حس مسئوليت

اي  هاي پيشرفته توانند هويت سياسي فرد را در شيوه گر، همچون احزاب سياسي، مي ي واسطه داوطلبانه
مدرن، كه اينگونه احزاب  دولت ـ ملت. اي براي رسيدن به اين هدف بودند بازسازي كنند كه وسيله

سياسي در آن شكل گرفته بودند، چهارچوب و موضوع شناسايي جديد يعني هويت سياسي مدرن را شكل 
توازن جديدي را بين ) دولت(آن . ي ديگري براي سازمان دادن زندگي سياسي بود دولت، شيوه. دادند

. هويت سياسي جمعي و فردي بود آزادي فردي و مسئوليت جمعي شكل داد و سرانجام موضوع شناسايي
بازشناسي فرد به عنوان عضو يك ملت و داشتن حس هويت ملي براي وبر بالاترين شكل هويت سياسي 

ترديد نسبت به چگونگي بازسازي هويت . پذيري سياسي مدرن بود ي مهم جامعه و همچنين يك جنبه
  .وبر امري محوري و اصلي بود شناختي سياسي فرد مدرن در هويت ملي در نظريه سياسي و جامعه

كند  ادعا مي) 1959(اگرچه او در احزاب سياسي كلاسيك . توان به همانگونه اشاره كرد در مورد ميشلز مي
اي در نظريه  است، به واقع رساله) SPD(كه يك مطالعه تجربي در مورد حزب سوسيال دموكرات آلمان 

  .آيد سياسي مدرن به حساب مي

هاي سياسي جامعه  ماندهي مجدد هويت سياسي مدرن و شكل دادن به گرايشموضوع اصلي آن ساز
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ميشلز با ادعاي اينكه عقايد سياسي مدرن خواستار سازماندهي است و اينكه سازمان دادن، . مدرن است
كند، بحث خود را شروع  هاي دموكراتيك خود را تضعيف مي آل اگرچه ضروري است، در نهايت ايده

كسي كه توانست درست دريابد، هر چند، . ان قانون آهني اليگارشي مشهور ميشلز استاين هم. نمايد مي
به . آورد ي مردم و ازخودبيگانگي فرد مدرن ضرورت دوباره سازماندهي را به وجود مي هاي توده كه جنبش

ديد نيازمند هاي ج يعني فرد تازه آزاد شده و توده: عبارت ديگر، ميشلز بحث وبر را در مورد پيام مدرنيته 
» دموكراسي«بنابراين به نظر وبر و ميشلز . به سازماندهي را به عنوان نقطه شروع تحليل فرد گرفت

ي توده اشاره شده است؛ اين  از پيش به خطرات ذاتي در سلطه. ي توده است اي براي سلطه اساساً وسيله
ميشلز بر اين امر است كه نظام  تأكيد. سازند ها را ضروري مي خطرات همچنين سازماندهي مجدد توده

  .ي مردم و سلطه توده است توده هرگز دموكراتيك نيست، چرا كه در تقابل با جنبش 

هاي مدرن، ضروري  هاي اجتماعي و روابطشان با مدرنيته و سياست پيش از بازگشت به موضوع جنبش
اگر . مورد بحث قرار دهيماست موضوعي كه بيشتر به مدرنيته ارتباط يافته يعني تحرك اجتماعي را 

هاي افراد است، همچنين متضمن امكان تحرك اجتماعي  اي براي تحرك فيزيكي توده مدرنيته وسيله
شد،  صعودي در مقابل سنت است، كه معمولاً با داشتن ساختار اجتماعي استاتيك و ثابت مشخص مي

جنبش جمعيت . شود شكار ترسيم ميمدرنيته، حداقل در آغاز، بيشتر به عنوان موجودي قابل تغيير و آ
ي هم تحرك عمودي و هم تحرك افقي؛ حداقل از اين  و امكان بالقوه) تغييرپذيري(ثباتي  اي به بي توده

شناختي در بررسي اين  هاي جامعه بيشتر تحليل. آيد، اشاره دارد لحاظ كه معمولاً چگونه به نمايش درمي
ور بر اين ادبيات تحقيقي نيست بلكه صرفاً بر تحرك هدف من مر. ادعا با مدرنيته شريك هستند
شناس و هم از نظر بازيگران روزمره،  هاي مدرنيته است، هم از نظر جامعه اجتماعي كه بخشي از ويژگي

  .كنم تأكيد مي

هاي علوم اجتماعي و هم  بندي هاي سياسي مستقيم، هم در صورت ي مدرنيته دخالت همچنين اين جنبه
هاي معاصر تحرك اجتماعي شكلي از  به نظر بسياري از ماركسيست. شان دارد سياسيِ در نظريه و عمل

ي  به عقيده. ي سياسي جمعي است گيري خواسته آگاهي كاذب است و از اين رو مانعي براي شكل
ها و  پردازانِ ليبرال تحرك اجتماعي، چه فردي و چه جمعي، فرض محوري و هدف سياست نظريه
سازند، از اين رو بوجود آوردن آن  ها تحرك را به آزادي فردي مرتبط مي ليبرال. تي سياسي اس نظريه

كاران تحرك  به نظر محافظه. اي است كه مدرنيته و مفسرانشان در مورد آن داده بودند اساس وعده
ته اجتماعي و مدرنيته به طور برابر تهديد كننده هستند و با يكديگر به عنوان تهديدي براي آزادي شناخ

  .شوند، كه اين امر با ثباتي كه مقامات مذهبي فراهم نموده بودند همدوش و همرديف است مي

به طور خلاصه، مدرنيته به ساخت نظرات شخصي، ساختار اجتماعي خود مدرن، و نمودهاي فرهنگي و 
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  .ها هم در سطح فردي و هم در سطح جمعي اشاره دارد سياسي اين پديده

  

  هاي اجتماعي ـ جنبش2

ها هم به دليل اينكه مدرنيته متضمن جنبش است و هم  آن. هاي اجتماعي اساس مدرنيته هستند جنبش
هاي توده مردم در آن نقش  هاي سياسي جديدي است كه جنبش اينكه مدرنيته مستلزم پيوندها و وفاداري

هاي  جوش تودههاي اجتماعي چيزي بيشتر از اجتماع خود اما جنبش. كنند محوريت دارند مهمي ايفا مي
هاي هدفمند و نسبتاً  هاي اجتماعي شكل جنبش. ها شكل متمايزي از رفتار جمعي هستند آن. افراد است

هاي افراد را بوجود  ، هم معني ازدحام جمعيت، توده)Crowds(انبومه . باشد ساختاريافته رفتار جمعي مي
هاي  هاي اجتماعي از گروه بومه، جنبشبرخلاف ان. هاي مدرن نيستند ها جنبش آورد، در حالي كه آن مي

اي علني و تغيير  اجتماع يافته افراد با هدف مشترك جهت بيان نمودن احساس نارضايتي دروني به شيوه
چيزي . اند، تركيب شده است دادن بنيادهاي سياسي و اجتماعي موجود كه اين نارضايتي را به وجود آورده

  .شان است جمعي بودن آن نيست، بلكه دقيقاً ويژگي سياسيِكند  هاي اجتماعي را مدرن مي كه جنبش

كنُش سياسي در سطح محدودي . ايده مشروعيت براي فهم عقايد سياسي مدرن مهم و اساسي است
كنند تا كه از طريق آن  كه بازيگر يا بازيگراني كه ادعاي واضح و آشكاري را مطرح مي«انتظار دارد 

؛ 1985افه؛ (آور شود  شود و نهايتاً كنش در سطح جامعه الزام كنش به عنوان امري مشروع شناخته
هاي سياسي اجتماعي و فرهنگي اجتماعي تمايز ايجاد كنيم  پس اين امكان كه بين جنبش. »)826ـ27

هاي مذهبي يا ضد فرهنگي كه  هاي فرهنگي اجتماعي، براي مثال، دسته جنبش. شود فراهم مي
جمعي را در جهت ـ تفسيرهاي علني، جذب نيرو، بلوكه كردن  هاي پذيرفته شده و صحيح كنش شكل
. برند گيري، و غيره ـ تلاششان براي افزايش اعضا و تضمين حق عملي نمودن باورهايشان بكار مي رأي

آور بر كل اجتماع  ها باورها يا اعمال الزام ها معمولاً قصد ندارند از طريق اين كنش با اين وجود اين
ها بخواهند اين روش را بكار گيرند، همانطور كه در مورد بسياري از  زماني كه آن. دسياسي ايجاد كنن

هاي فرهنگي اجتماعي نيستند بلكه  ها يا جنبش ها دسته شود، آن هاي اسلامي معاصر ديده مي جنبش
  .باشند هاي سياسي اجتماعي تام و تمامي مي جنبش

هاي رفتار جمعي،  ي فرهنگي اجتماعي و ديگر شكلها هاي سياسي اجتماعي را از جنبش بنابراين جنبش
هاي سياسي اجتماعي از  براي تمايز و تفاوت جنبش. سازم كه بيشتر خودجوش هستند، متمايز مي

اي از باورهاي مشتركي است  هاي سياسي اجتماعي كمابيش نيازمند مجموعه هاي اعتراضي، جنبش گروه
ي باورهايي كه درك و تعريف مشتركي از يك  انند مجموعهكه عموماً توسط افراد پذيرفته شده است، هم



 هاي اجتماعي مدرنيته و جنبش

52 

. آورد كند و امكان تداوم از يك موقعيت ويژه به ديگري را بوجود مي موقعيت متضاد فراهم مي
هاي ارتباطي  هاي تشكيلاتي و روش هاي سياسي اجتماعي همچنين بايستي داراي برخي شكل جنبش

  .براي بدست آوردن ثبات و تداومشان باشند

اند به  هاي مردم كه براي اعتراض گرد هم آمده هاي سياسي اجتماعي بيشتر از توده پس، جنبش
. دهد نيازمند هستند ها امكان تداوم در گذر زمان و مكان را مي هاي تشكيلاتي و ارتباطي كه به آن شكل
است، در حاليكه ها در جوامع مدرن به فرهنگ سياسي ويژه آن وابسته  هاي متفاوت اين نوع جنبش شكل

به عبارت . هاي مدرن است هاي ارتباطي يك خصوصيت مدرنيته و سياست ها و شبكه وجود چنين سازمان
در واقع . كند هاي مدرن و جامعه مدرن را تعيين مي هاي سياسي اجتماعي ويژگي سياست ديگر، جنبش

ي هستند كه در راستاي هاي ارتباط هاي اجتماعي مدرن نيازمند ميزاني از تشكيلات و شبكه جنبش
هاي سياسي اجتماعي را از بيشتر  تضمين تداومشان در گذر زمان است، ضروري است كه جنبش

هاي سياسي اجتماعي  اگرچه جنبش. هاي بسيار سازمان يافته همچون احزاب سياسي متمايز كنيم ارگان
تماعي نسبت به احزاب سياسي هاي سياسي اج تر از انبوه و بسيج توده مردم هستند، جنبش سازمان يافته

در . كنند شوند، به طور مداوم افراد را جذب مي يابند و ادغام مي ها گسترش مي آن. اند كمتر سازمان يافته
تر و در باورها شكيباتر از احزاب سياسي هستند چرا كه هدفشان كمتر از احزاب  سازماندهي منعطف

توان ترسيم  ها را به آساني نمي ل بين احزاب و جنبشبا اين وجود، خط فاص. سياسي واقعي و مفيد است
هاي سياسي اجتماعي ممكن است احزاب سياسي مختص به خود بوجود آورند و يا اينكه  جنبش. كرد

. هايي جهت دستيابي به برخي از اهدافشان فعاليت نمايند ها به عنوان تاكتيك همراه با احزاب يا درون آن
ت دارند پيوستن يا حتي پذيرش ايده يك حزب سياسي رسمي به مانند همه كساني كه در جنبش مشارك

براي بسياري از مشاركت كنندگان، در بيشتر موارد . ها ضروري نيست قسمتي از جنبش خودشان براي آن
هاي تعريف شده يا تجربه شده  اي از باورها و هيجان و حتي اكثريت، جنبش ممكن است تنها مجموعه

ريق فردي كه ممكن است آن را دريافته و رضايت خود را بدون وابستگي احساسي مبهمي باشد كه از ط
  .دارد، درك شود به هر سازمان يا برنامه سياسي ابراز مي

ها و هيجانات، همانگونه كه  ثباتي ايده هاي سياسي اجتماعي هم به بي براي حفظ يك باور مداوم، جنبش
ثباتي كه بيشتر توسط رهبران و  شود، و هم به بي ابراز ميها  هاي و خبرنامه در تفسيرهاي عامه، كتاب

ي مردمي  ها در مواقعي كه هيچ توده رهبران از جنبش. شود نياز دارند هاي رسمي فراهم مي سازمان
رسد ضروري است و اكنون هم  كردند، مواردي كه به نظر مي شد حمايت و دفاع مي آشكاري مشاهده نمي

  . كه ارزش توجه كردن داردبوجود آورنده مسائلي است 

هاي كنش جمعي كمابيش سازمان يافته در راستاي تغيير اجتماعي تعريف  زماني كه هدف چنين شكل
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ها به فرهنگ سياسي مدرن ما وابسته  آن. هاي اجتماعي مشخصاً يك پديده مدرن هستند شود، جنبش مي
ي كنش سياسي  به عنوان بخشي از مجموعهي مردم را  ي آن بودند، آنچه كه نارضايتي توده و بازگوكننده

  .اند پذير است برپا شده دانست و بر آگاهي از اين امر كه تغيير بنيادي در واقع امكان مجاز مي

هاي مدرن متكي بر اين فرض است كه جامعه و سياست به وسيله افراد، نه خدايان يا  مدرنيته و سياست
تر، فقدان آگاهي در محتواي سياسي  به معناي دقيقوجود چنين آگاهي، . گيرد پادشاهان، شكل مي

هاي سنتي نارضايتي يا شورش  هاي اجتماعي مدرن را از بيشتر شكل ي مردم، جنبش نارضايتي توده
  .سازد عمومي متمايز مي

ملوحي؛ (هاي اجتماعي جديد امري مرسوم است  از جنبش» قديم«هاي اجتماعي  امروزه بيان تمايز جنبش
ي  ابتدا، آلن تورن با همكارانش، نظريه. ين تمايزي بر پايه دو مجموعه معيار قرار داردچن). 1980ـ81

بر اساس ). 1981تورن؛ (تغيير تاريخي از يك جامعه صنعتي قديمي به جامعه جديد پساصنعتي بنا كردند 
اين ديدگاه جنبش كارگري يك جنبش اجتماعي قديمي است چرا كه آن تضادهاي جامعه صنعتي و 

هاي اجتماعي  جنبش. كند دار، را بازگو مي نعتي شدن، به عبارت ديگر، تضادهاي بين كارگر و سرمايهص
دومين . جديد، همانند جنبش زنان، بازگوكننده تضادهايي است كه نشانگر جامعه جديد صنعتي است

ا مطرح ه هاي اجتماعي قديم و جديد ريشه در مسائلي دارد كه آن مجموعه معيار تمايز بين جنبش
در اين مورد جنبش . خواهند در آن مورد بوجود آورند ها مي كنند و جايگاه تغييراتي است كه آن مي

دار و كارگر است بلكه همچنين ريشه و نگراني  ي كهنه بين سرمايه هايي از مبارزه كارگري نه تنها واكنش
  .گردد ه برميشان براي تغيير و تفسيرشان از آيند آن به فرآيند خودكار و درخواست

ي عقيده منطبق  هاي تثبيت شده هايي را كه بر شيوه هاي اجتماعي جديد نگراني با اين وجود، جنبش
ها عمدتاً موضوعاتي غير اقتصادي هستند،  اين دغدغه. دهد هستند و از فرآيند كار جدايند نشان مي

هايي را كه بيشتر  ههاي اجتماعي جديد دغدغ جنبش. همانند روابط جنسيتي و غايت جنگ و صلح
ها است تا  ها بيشتر تغيير دادن هنجارها و ارزش هدف آن. دارند فرهنگي هستند تا اقتصادي ابراز مي

  .روابط توليد و توزيع

بندي تضادهاي سياسي  هاي اجتماعي جديد و قديم شيوه مناسبي را براي مقوله اين تمايزات بين جنبش
يكي اينكه، طبقات و علائق مرتبط به طبقه، كه : كند  هم ميهاي اجتماعي فرا مختلف معاصر و جنبش

فراهم كرد، امروزه كمتر به ) حداقل در اروپا(منبع اوليه هويت جمعي و انگيزه كنش جمعي را در گذشته 
هاي اجتماعي  رسد جنبش به نظر مي. هاي اجتماعي، مدنظر است عنوان عاملي، لااقل براي تبيين جنبش

هاي ديگري كه با درآمد و امنيت اقتصادي همراهي مستقيمي نداشت برانگيخته  دغهمعاصر به وسيله دغ
به علاوه، بيشتر از آنكه بر فرآيند كار تأكيد كنند حوزه دلواپسي و نگراني به آن چيزي كه . شود مي
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شود تغيير يافته است، جهان ـ زندگي كه موضوعاتي همچون هويت  ناميده مي» جهان ـ زندگي«
در نهايت، انواع . گيرد را در بر مي» سبك زندگي«دگي شخصي، همجواري، جنسيت، و شخصي، زن

شوند از قلمرو  هاي اجتماعي جديد مطرح مي هاي قابل قبولي كه از جانب جنبش متفاوتي از خواسته
هاي بازار كار يا دموكراسي فراگير  هاي مصالحه و سازش سنتي خارج است، اينكه آيا سياست سياست
هاي طبقات ـ كارگري، كه در قبال دادن امتياز از  برخلاف جنبش. توانست باشد كه وجود دارد ميهمچنان

هاي  گذارد، جنبش دار مي كنند و توانائي كاريش را در اختيار سرمايه نشيني مي دار عقب طرف سرمايه
ه ايجاد شرايط هايشان تمايل ب درخواست. اجتماعي جديد كمتر در مبادله چيزي براي عرضه كردن دارند

مخالف جنگ، مخالف : شود  غير قابل مذاكره و مصالحه است و معمولاً به شيوه منفي نشان داده مي
هايي است يا مرحله اوليه گسترش جنبش  اينكه اين رويكرد نشان دهنده تاكتيك. بمب اتمي، و غيره

اي است كه  هاي كهنه هاي اجتماعي شامل بحث آثار مربوط به جنبش. شود است، در آينده مشخص مي
در هر ). 1981نگاه كنيد به جنگيز؛ (باشد  هاي اجتماعي مي هاي جنبش ها و تاكتيك ي استراتژي درباره

. هاي اجتماعي قديم و جديد بهتر اينست كه ديدگاهي تحليلي مدنظر قرار دهيم مورد تمايز مابين جنبش
  5.گذارد ترديد را باقي نميجاي شك و ) عامل(رسد اعتبار ديدگاه بازيگر  به نظر مي

  

  هاي اجتماعي ـ مدرنيته و جنبش3

در اين . ام هاي اجتماعي مدرن بحث نموده شناختي از مدرنيته و جنبش تا اينجا از درك و فهم جامعه
هاي اجتماعي مدرن تأثير  ام اين است كه اين سؤال را كه چگونه خود مدرنيته بر جنبش بخش وظيفه

هاي اجتماعي قديم و جديد را مطرح  در بخش گذشته تمايز تحليلي بين جنبش. كنمگذاشته است، دنبال 
كنم كه بين اين بحث با تغييرات اقتصادي و ساختارهاي اجتماعي كه ممكن  در اينجا تلاش مي. كردم

استدلال من اين است كه آنچه را . بازگردد ارتباط ايجاد نمايم "پست مدرن"است به چيزي به عنوان 
  .نامم ترجماني از پست مدرن است مي "جديد"هاي اجتماعي  بشكه جن

گسترش دولت، رشد : ي رشد و گسترش پست مدرنيته را بوجود آوردند  سه فعاليت اجتماعي شالوده
اين سه پويش تغيير اجتماعي هم از . هاي گروهي جديد ي رسانه ناگهاني صنعت دانش، و توسعه

هاي اجتماعي قديم هم  جنبش. ها تأثير گذاشته است هم بر آنهاي اجتماعي تأثير پذيرفته و  جنبش
براي مثال، جنبش طبقه كارگر ماحصل صنعتي . محصول مدرنيته و هم عنصر اساسي پويايي آن بودند
همچنين، . هاي خاصي از مدرنيته را تسريع بخشيد شدن و شهرنشيني بود، اما دموكراسي مدرن رشد جنبه

با اين وجود، . باشند نتيجه مدرنيته هستند و هم واكنشي نسبت به آن مي هاي اجتماعي جديد هم جنبش
نقد . ضروري است كه نقد پست مدرن از مدرنيته را از انتقاد پسامدرن از مدرنيته از همديگر متمايز كنيم
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 سازي تأكيد پشامدرن، يا رمانتيك، نسبت به مدرنيته اين بود كه به معناي دقيق كلمه مدرنيته بر مدرن
هاي  دانست، كه معمولاً با لحن پيرايه مي اي ساده و بي  كرد و پشامدرن اساس و بنياد خود را گذشته مي

در مقابل، نقد پست مدرن نسبت به مدرنيته، اگرچه در برخي . سياسي جناح راست همراه است
ر بر تفوق هاي رمانتيسم سهيم بود ـ كه به طور خاصي در جنبش محيط زيست ظاهر شد ـ بيشت اشَكال

خواهم سه تغيير اساسي  طبق اين موضوع مي. ي مدرنيته دلالت دارد تا طرد قاطعانه آن "فزاينده"
ابتدا، از اواخر جنگ جهاني دوم جوامع غربي در . بوجودآورنده شرايط پست مدرن را مورد بحث قرار دهم

حدي زيادي ريشه اين  تا. نظيري در ساختار اقتصادي و اجتماعي قرار گرفتند معرض دگرگوني بي
هايي كه قبلاً قلمرو جامعه مدني بودند قرار داشت، اين  ي دولت در حوزه دگرگوني در توسعه و مداخله

شد، و  ها شامل فعاليت اقتصادي خصوصي است كه به وسيله فعاليت اجتماعي و بازار تنظيم مي حوزه
يير موضع بين دولت و جامعه مدني، اين تغ. يافت همچنين حمايت از كودكان كه طبق سنت سامان مي

ي تضاد مبهم و نهاني است  پذيري، بخشي از زمينه هاي عمومي و خصوصي كنش و مسئوليت بين حوزه
كند  ي دولت قلمروهاي خصوصي را سياسي مي گسترش و مداخله. هاي اجتماعي را پديد آورد كه جنبش

  .شود و موجب واكنش از هر دو جناح سياسي راست و چپ مي

بر،  دوم اينكه در دوره پس از جنگ جوامع غربي همچنين تغيير در جهت استقرار دانش، توليدات سرمايه
دولت از دگرگوني ساختار . اند كه در آن كارگران به آموزش بسيار بالايي نيازمند هستند، را تجربه كرده

آموزش و توليد  ي بين كار كه اساس آن ناشي از تحول در آموزش و پرورش بود و در آن رابطه
آنچه را كه . كرد ريزي نيروي كار بود جانبداري مي هاي متفاوت برنامه تر از شيوه تر و عقلاني مشخص

نامم تا حد زيادي مملو از افرادي است با تحصيلات بالا و محتواي  هاي اجتماعي جديد مي جنبش
  6.شان بنا شده است اي شان و هم توقعات حرفه ي آموزشي نقدشان از جامعه مدرن هم بر تجربه

هاي شغلي براي  هاي اجتماعي جديد مرتبط است گسترش يافتن فرصت تحول مهمي كه به فهم جنبش
هاي عمومي  ي آن در همه بخش زنان است ـ به ويژه زنان متأهل ـ كه از طريق صنعت دانش و توسعه

اغل مختص به سلامت و رساني، اداري، و مش ي سيستم خدمت توسعه. اين امكان بوجود آمده است
هاي خصوصي بودند، و بسياري  اش در آنچيزي كه قبلاً جزء بخش بهداشت، كه با رشد دولت و مداخله

هاي جديد كار و  فرصت. كند، سازگار هستند هاي شغلي با حقوق جديد براي زنان فراهم مي فرصت
را  "موقعيت مناسب زن"كه ها و هنجارهاي اجتماعي  آموزش به استقرار شرايطي كمك نمود كه ارزش

در اينجا تأثير متقابل فيمابين باورهاي يك جنبش سياسي . نمود به چالش كشيده است تعيين مي
امكانات . شود هاي اقتصادي و اجتماعي آشكار مي و تحول ساختاري فرصت) جنبش زنان(اجتماعي 

حث و گفتگو در مورد هاي ب كنند، زمينه ساختاري و تضادهاي اجتماعي كه با همديگر رشد مي
  .كنند هاي سياسي اجتماعي پديدار شده، فراهم مي جنبش
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هايي را براي  سوم اينكه، تغييرات در دموكراسي فراگير كه به عنوان بخشي از مدرنيته ظاهر شده زمينه
هاي  هاي اجتماعي قديم با جنبش ها جنبش در طي مدت گسترش آن. سازد پست مدرنيته مهيا مي

ها بيش از پيش به كسب بخش  شان، آن هاي اوليه با وجود گرايشها يا ايدئولوژي. اسب بودندمشاركتي متن
دار و ديگر بازيگران  هاي مدرن، همچون شركائي برابر با سرمايه مفيد مدرنيته علاقمند بودند و در سياست

  7.كردند قدرتمند اقتصادي و سياسي شركت مي

هايي كه با بخشي از  هاي كارگري اروپاي غربي ـ در سازمان بشكنم عمدتاً جن ها ـ و فكر مي اين جنبش
. گيري جامعه مدرن متناسب بودند رشد و گسترش يافتند قدرت نهادينه شده و با ساختارهاي تصميم

هاي تمركز يافته پرورش يافتند و با احزاب سياسي همراه شدند، به آرامي  هايي در سازمان چنين جنبش
شايد اين . لي پويايي و وعده كلاني را كه در شروع مطرح نمودند از دست دادندقدرت و نفوذ يافتند و

كنند و امروزه در اروپاي غربي از  هاي كارگري را انكار مي گسترش، براي كساني كه قدرت واقعي جنبش
با اين وجود، به استثناي مراسم رسمي، به سختي كسي . اند، امري ضروري و مفيد بود مند شده آن بهره

قدرت و مشا ركت سياسي بر  8.كند اي دارد را انكار مي ي فراموش شده جنبه "جنبش"اين امر را كه 
ي امور و توزيع مجدد  شود، كه اداره هاي مدرن حاصل مي اساس ارزش مورد تأييد حد معيني از سياست

در ديالكتيك بين . دشو گيرد، و جنبش اجتماعي ناديده گرفته مي آن از طريق دولت تمركز يافته انجام مي
هاي اجتماعي جديد و  اين رشد و توسعه همچنين در فهم جنبش. رود جنبش و سيستم، جنبش از بين مي

ها همراه  هاي جديد مدرنيته با نوع خاصي از سياست به نظر جنبش. مخالفتشان با مدرنيته مهم است
طبقات و ايدئولوژي مدرنيسم هاي  ها هويت ها پست مدرن هستند چرا كه آن در اين معنا آن. است

  .سياسي را قبول ندارند

خواهم به  ي اقتصادي و اجتماعي پست مدرنيته، اكنون مي زده در مورد زمينه با اين بحث نسبتاً شتاب
دهم  سه پويش را در اين رابطه مورد بحث قرار مي. هاي اجتماعي جديد برگردم تأثيرات مدرنيته بر جنبش

  .هاي گروهي دانش، و رسانهي دولت، صنعت  مداخله: 

  ي دولت مداخله 3ـ1

گيري  هاي اقتصادي و اجتماعي در دوران اخير بر شكل ي دولت در حوزه هايي كه مداخله به شيوه
ريزي بازار كار،  توسعه و مداخله دولت در برنامه. نمايم هاي اجتماعي مؤثر بوده است اشاره مي جنبش

اي مبهم از طريق ماليات و ديگر  ربيت فرزندان، هم به گونهآموزش و پرورش، زندگي خانوادگي، و ت
اشكال توزيع مجدد اقتصادي و هم به طور جدي از طريق سازماندهي مجدد خدمات كه در دروان سنتي 

. هاي جديد زندگي اجتماعي مؤثر بوده است شد، در سياسي كردن حوزه اي خصوصي انجام مي به گونه
هر دو جناح سياسي راست و چپ به وجود آورده و موضوعاتي را براي  هايي را در سياسي كردن واكنش
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گيري دولت ـ ملت و نتيجتاً هويت  اگرچه شكل. هاي اجتماعي جديد فراهم نموده است فعالان در جنبش
. آورد محوري بود سياسي براي آن چيزي كه نظريه اجتماعي كلاسيك از طريق مدرنيته به وجود مي

و ) علاقمند به انسانيت و طبيعت، آزادي زنان و صلح جهاني(گرا  يشتر جهانشمولپست مدرنيته اكنون ب
هاي سياسي مدرنيست،  در تقابل با جنبش. است) علاقمند به كنترل و اداره محلي ومتكي به خود(محلي 

دار و  كردند، همانند سرمايه كه يك ويژگي طبقاتي داشتند و هويت سياسي را از علائق مادي كسب مي
  .هايشان ايدئاليستي و مبهم است هاي پست مدرنيست بيشتر علائق و مشاركت رگر، جنبشكا

ها، همچنان كه  ي مجدد ثروت به علاوه، با گسترش يافتن نقش دولت به عنوان كارفرما و توزيع كننده
همه اين عوامل در رشد و گسترش . بر كنش سياسي متمركز شده، بر اين عرصه نيز مسلط است

ها،  گيري آن اجتماعي در گذشته نه چندان دور تأثير داشته است، و در تبيين نمودن شكل هاي جنبش
ها نقش دارند مناسب و مفيد  ها، و فعالان خاصي كه در جنبش انواع موضوعات مطرح شده توسط آن

 يعني دولت به عنوان عاملي سياسي و: ي ديگري براي مداخله دولت  در حالي كه در اينجا جنبه. است
  .فعال وجود دارد

هايي از تحقيقي كه در رابطه با رشد و  خواهم بگويم را در قالب مثال شايد بهتر آن است آنچه كه مي
دولت سوئد نقش بسيار فعالي را در  9.هاي طرفدار محيط زيست اروپاست نشان دهم گسترش جنبش

. زيست را تعيين نمود سياست محيط 1970محيطي ايفا كرد و از اوائل دهه  تعيين موضوعات زيست
سوئد يكي از كشورهايي بود كه آژانس طرفداري از محيط زيست را با هدف حفظ محيط زيست به وجود 

اي مناسب در حفاظت از محيط زيست عمل  هاي اوليه در بخشي از دولت، به شيوه آورد، و اين فعاليت
  .رده استنمودن، نقش مهمي در ايجاد جنبش طرفداري محيط زيست سوئد بازي ك

يكي از اين دلائل، نگرش مثبت نسبت به نظم بخشيدن و به دست گرفتن كنترل بسياري از مسائل و 
دليل ديگر، آن كه . محيطي است اي است كه فارغ از خود جنبش زيست هاي تجهيزكننده بالقوه توانائي
زيست تأثير گذاشته اي از موضوعات قانوني و تكنيكي بر حفاظت از محيط  ي دولت در مجموعه مداخله

به اين دليل جنبش دفاع از محيط زيست مجبور به پذيرش حدود موقعيت دولت شده است و . است
. بخشد كه هيچ بخشي را در ساختار خود ندارد هايي شكل مي واكنشش را بر اساس قوانين و شيوه

يست به سبب آگاهي توانند در مباحث محيط ز بنابراين جنبش بيشتر به عنوان جنبش متخصصاني كه مي
داشتن از زبان تكنيكي و قانوني مورد بحث شركت كنند و همچنين به عنوان كساني كه ايجاد كننده 

  .تعادل و توازن در حكومت و متخصصان صنعتي هستند توسعه و گسترش يافته است

نبش جذب شود، كه برخي مسائل را مطرح كند، برخي از فعالان را به ج اي مي جنبش بيش از پيش حرفه
اي شدن يك شكاف قوي بين رهبران دانشمند و افراد  حرفه. برد نمايد، و نوعي سازماندهي را بكار مي



 هاي اجتماعي مدرنيته و جنبش

58 

به علاوه حكومت توانائي بكارگيري . آورد كمتر مطلع، و بنابراين كمتر قدرتمند، و اعضاي ساده بوجود مي
ديگر . نمودن محيط زيست يافته استاند را در اداره  بسياري از متخصصاني را كه جنبش را بوجود آورده

براي مثال، جنبش زنان قانوني شده، و از طريق . اند هاي اجتماعي معاصر تجارب مشابهي داشته جنبش
  .شود اداره مي "مسائل زنان"مشخص نمودن تعيين ميزان مداخله دولت در 

به عنوان هماهنگ كننده هاي اجتماعي  اگرچه بيش از حد اين روند ـ همچنانكه در ادعاهاي ديگر جنبش
هستند  "مصنوعات منفي"هايي از  ها شكل اي، اينكه جنبش كند يا، در حالت بدبينانه اجتماعي عمل مي

هاي  نمايند ـ كه جنبش شان كمك مي هاي تسلط در جهت توجيه شكل "تك بعدي"كه به جوامع 
يدگاه ديگر، ادغام دارند، شكل سازي و از د هاي قديم گرايش به نهادمندي اجتماعي جديد همانند جنبش

دهند، خطر ادغام، به معناي  پردازان بسيج منابع نشان مي با اين وجود، همانگونه كه نظريه. گرفته است
هاي اجتماعي حيات  به ثبات و استقرار،  اغلب محركي است كه به جنبش "خيانت كردن"تر،  دقيق

. هاي نافرمان درون جنبش همراه است ديد گروهبندي ج خطر ادغام اغلب با اعتراض و صورت. بخشد مي
با اين وصف، . هاي اجتماعي، هم قديم و جديد، امري متداول است اين تضاد دروني براي همه جنبش

هاي  جنبش. تواند بوجود آيد هايي است كه از طريق اين ادغام مي آنچه كه بسيار مهم است تمايز شكل
كردند و بيشتر از هر  ي تثبيت شده حاكم مبارزه مي وب و نخبهاجتماعي قديم در غرب عليه وضعيت نامطل

چيزي در پي تأييد كساني بودند كه به عنوان مبارزان مشروع و مقبول در مبارزه براي حقوق سياسي و 
تا آنجايي كه دموكراسي از . كردند اقتصادي، همانند مبارزه براي تحققّ بخشيدن به دموكراسي، تلاش مي

توان مدرن كننده  ها را مي شود آن اركت بر اساس برابري با ديگر مبارزان سنجيده طريق شمول و مش
هاي اجتماعي جديد، مع هذا از ميان ساختار مدرنيته ظهور يافته و تا حد زيادي واكنشي بر  جنبش. ناميد

لكه كار و هاي اوليه تضاد و هويت نه تنها ادغام ب هاي اجتماعي قديم زمينه به نظر جنبش. عليه آن است
هاي ديگر نه  شركت در نهادهاي استقرار يافته بر اساس برابري با قدرت. اند دولت را نيز در پي داشته

ها را  آن. هاست هاي اجتماعي جديد است، و نه اهدافي هستند كه دولت در پي دستيابي به آن هدف جنش
هايشان در  ها و هويت ه ايدههاي اجتماعي جديد از اين امر ك جنبش. توان ناميد مدرن كننده نمي

شود و همچنين در قالب جهان  تر باز تعريف  هاي احزاب سياسي قديمي مشي ها و خط ايدئولوژي
هاي اجتماعي  آنچه كه در جنبش. ي دولت ادغام شود نگران هستند بوروكراتيك تحت كنترل و اداره

  .رودي استهاي اجتماعي جديد امر مط قديم هدف اصلي و اوليه بود نزد جنبش

  صنعت دانش 3ـ2

هاي خصوصي  تر شدن روابط بين توليد و دانش و منافع عملي دولت و بخش گسترش آموزش و نزديك
هاي اجتماعي  اقتصاد در بالا بردن بازدهي و منافع موجبات زيادي را براي تضاد معاصر و ظهور جنبش
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ها  اجتماعي ديد ماحصل اين آگاهيهاي  بسياري از شركت كنندگان در جنبش. جديد فراهم نموده است
اين استدلال . مندان از تحصيلات عالي و هم منتقداني كه اهدافشان تغيير نموده است هستند، هم بهره

 1960هاي دانشجويي دهه  شود كه جنبش كه تحصيلات عالي در جهت منافع تكنوكراسي بكار برده مي
هاي سياسي اجتماعي اخير مطرح و توسعه يافته  هاي جديدي به وسيله جنبش ناشي از آن بود، در حوزه

فعالان جنبش طرفدار محيط زيست بعد از روابط بين آموزش و پرورش، علم، و منافع مرتبط با . است
مشي كه عموماً از جامعه غربي  را به عنوان برنامه و خط) سازد و ديدگاه طبيعي كه شالوده آن را مي(دولت 

ها علم،  آن. بسياري از فعالان جنبش صلح در اين نقد كلي، سهيم هستند. يندنما  كند، مطرح مي انتقاد مي
كنند و پيچيدگي  ها و دولت توصيف مي دانش، و تكنولوژي را به عنوان بازوهاي منافع عمومي شركت

بنابراين، صنعت دانش و روابط . كنند صنعتي ـ نظامي را به عنوان محور شيوه توليد مدرن مشخص مي
ها و دولت تمركز مشتركي را در اين مورد براي  و پرورش، دانش، و منافع مربوط به شركت بين آموزش

در همان حال، از . ها مؤثر بوده است كند و اين شيوه بر گسترش آن هاي اجتماعي جديد فراهم مي جنبش
نهادهاي رده بالايي هستند كه در هر يك از ) تحصيلكردگان(ها  آنجا كه بسياري از فعالان اين جنبش
  .ها در توليد دانش مؤثر هستند اند، جنبش مورد نقد به طور دائمي بكار گرفته شده

هاي خاصي  با در نظر گرفتن مثالي از تحقيق مورد اشاره، جنبش طرفدار محيط زيست در اروپا در شيوه
عنوان  اي ـ هم به عنوان فعالان جنبش و هم به تا حدودي بخاطر كنش متقابل بين دانشمندان حرفه

جنبش . ها ـ و خود جنبش گسترش و توسعه يافته است نمايندگان حكومت و منافع خصوصي شركت
گيري روند و محتواي توليد دانش  اي به خاطر اين كنش متقابل به شكل طرفدار محيط زيست تا اندازه

ها  تحقيقي كه آنها، در نوع  ها و بيولوژيست بسياري از دانشمندان، نه فقط اكولوژيست. كمك كرده است
ها خود يا با مشاركت و علاقه همكارانشان در  هاي نظري معيني كه آن دهند و در چارچوب انجام مي

هاي علمي جديد به همراه رشد  چارچوب. اند برند تأثير داشته هاي طرفدار محيط زيست بكار مي سازمان
ولوژي مثال آشكاري است ـ و طرفداري از محيط زيست بسيار تغيير و گسترش يافته است ـ علم اك

  .هايي در راستاي اين امور انجام شده است گذاري هاي تحقيقي بوجود آمده و سرمايه برنامه

مفهوم : شود  هاي كاربردي توسعه تكنولوژي گفته  همانطور كه ممكن است درباره بيشتر زمينه
ليد مدرن و عادات مصرف به ي آن در نقد طرفداران محيط زيست از تو تكنولوژي جايگزيني و توسعه"

  ."وجود آمده است

هاي  گيري هاي جايگزين بر جهت گيري تكنولوژي هاي علمي جديد و هم شكل توسعه چهارچوب  هم
هاي توليدگري مشخص  گيري هويت مدرنيسم در جهت. صنعت دانش مدرنيست متمركز بوده است

بر اساس اين ديدگاه طبيعت به . هدشود كه به فكر آن است اساس توليد دانش معاصر را شكل د مي
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گيري  به دليل جهانشمولي، جهت. شود عنوان اسباب دخالت انسان و تغيير جهت به وسيله وي ديده مي
گرايان مدرن، كه از موقعيت فعالانشان و زمينه سياسي ـ فرهنگي  عقلاني ـ علمي بيشتر محيط زيست

داري از محيط زيست اروپا در نقد پست مدرن از جنبش طرف. شود اند ناشي مي كه در آن توسعه يافته
هاي عقلاني مدرنيته به جاي  اين امر تا حدودي تأثير متناقضي بر گشودن جايگزين. مدرنيته سهيم است
موجبات پيدايش شكل جديدي از توليد ) ها نه همه آن(ها  برخي از اين جايگزين. عقلانيت مدرن دارد

گرايانه و ديدگاه جديدي نسبت به روابط مابين انسان و  شمول انگيري جه دانش را، بر اساس يك جهت
  ).1987نگاه كنيد به كرامر، ايرمن، و جيسون، (كند  طبيعت، فراهم مي

  هاي گروهي رسانه 3ـ3

هاي اجتماعي جديد كمك  جنبش "ايجاد"هاي گروهي جديد به  همانند دولت و صنعت دانش، رسانه
هاي ارتباطي  گروهي و آگاهي فوري يافتن از طريق تكنولوژي هاي پوشش خبري رسانه. نموده است

ها در زمينه تأثيرات مهم سياسي و اجتماعي كمك نموده است و بر  گيري اين جنبش مدرن به شكل
همچنانكه تدگيتلين در گزارش عالي . هاي دروني، سازماندهي، و رهبرانشان تأثير داشته است استراتژي

گروهي بر رشد و گسترش جنبش دانشجويي در ايالات متحده استناد كرده  هاي خود از تأثيرات رسانه
هاي اجتماعي جديد  جنبش). 1980گيتلين؛ (ها در بسياري از موارد با جنبش متناسب هستند  است، رسانه

ها آگاه  فعالان به جلب توجه كردن رسانه. اند هاي گروهي به چندين شيوه شكل گرفته به وسيله رسانه
و جذاب بودن آن براي مردم  "حوادث"ها همچنين به اهميت خود در ايجاد و شكل دادن  نآ. هستند

ها مشروعيت و اعتبار و توانايي براي نفوذ كردن در  با مورد توجه قرار گرفتن به وسيله رسانه. آگاه هستند
ايستي هاي جديد ب جنبش. آورند سياست را به همان گستردگي كه در عموم مردم داشته به دست مي

  .ها سوءاستفاده خواهند كرد ها از آن ها را ياد بگيرند؛ در غير اين صورت رسانه بكارگيري رسانه

هاي گروهي هم خالقان و هم مفسران مهم  رسانه. شود هاي مدرن قبل از علني شدن اجرا مي سياست
كنند، بلكه  كه ابراز ميهايي  هاي گروهي، نه به خاطر شكلشان يا به دليل ارزش رسانه. اين ماجرا هستند

ها و رهبري فعال جنبش  اين امر بر ايجاد رقابت رسانه. اند هاي ديدني و نمايشي جذاب شده براي برنامه
آيا سازماني همانند صلح سبز، يكي . هاي اجتماعي مدرن است تأثير دارد كه عاملي مهم در تكوين جنبش

هاي  ع رشد نمود، ممكن است بدون رسانههايي كه در جنبش طرفدار محيط زيست سري از سازمان
  .كنم هاي مدرن ارتباطي و اداره كردن به وجود آمده باشد؟ من فكر نمي گروهي و تكنيك

دهد كه  گيتلين توضيح مي. اند هاي مدرن تأثير پذيرفته همچنين ديگر ساختارهاي جنبش از رسانه
سازمان داد، يك گروه بسيار ) SDS(يك دانشجوي آمريكايي كه دانشجويان را براي يك جامعه دموكرات
ها مشهور شدند، كه نه تنها ساختار و  كوچك از دانشجويان باادب بودند، كه از طريق توجه رسانه
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شان تغيير يافت،  وجوشي دادند، بلكه همچنين اهداف و ايدئولوژي رهبرانش، تقدم را به خشونت و پر جنب
هايي قبلاً تنها  با اين وجود چنين ديدگاه. ها دادند موقعيتو برابري  "راديكال"هاي  تقدم را به ايده
ها و  فيليپ لاو و ديويد موريسون نشان دادند كه چگونه رسانه. اي در ميان جنبش داشتند موقعيت حاشيه

هاي طرفدار محيط زيست بريتانيا تأثير  ها و اهداف سازمان ها به طور مؤثري بر تاكتيك توجه رسانه
هاي طرفدار محيط زيست  ، گروه)SDS(برخلاف جنبش دانشجويي ). 1984و و موريسون؛ لا(اند  گذاشته

محيطي از  ها داشته است، به ويژه تا وقتي كه مسائل زيست اغلب پوشش خبري مطلوبي در رسانه
محيطي براي تداوم مسير خود  اين امر دليل تلاش فعالان زيست. ماند هاي جانبدارانه به دور مي سياست
گرايان  لاو و موريسون تا آنجا پيش رفتند كه گفتند محيط زيست. كند احزاب سياسي را تبيين ميبدون 

ها  كارانه اوليه، هرگز بدون بكارگيري مؤثر رسانه مدرن، به عنوان جنبشي متضاد با جنبش محافظه
ت مورد بحث هيچ جنبش مدرني بدون ايجاد جذابيت در زمينه اهميت موقعي. يافتند اينچنين تأثيري نمي

تواند به كسب نفوذ اميدوار باشد، هيچ جنبش مدرني توانائي  و شكل گفتمان و سازمان آن جنبش نمي
هاي گروهي را ندارد و درست همانطوري كه به حساب آوردن دولت موجب بالا رفتن  ناديده گرفتن رسانه

ارزش و اهميت خاص خود را ها هم  شود، جلب توجه رسانه يافتگي و متمركز شدن جنبش مي امر سازمان
اند و  هاي اجتماعي مدرن به وسيله چندين جنبه اصلي مدرنيته شكل گرفته در اين مورد جنبش. دارد

  .كنند ها نقش مهمي را در تكوين مدرنيته بازي مي همزمان آن

  گيري ـ نتيجه4

هاي اجتماعي  جنبشهايي را براي ظهور  كوشش نمودم تا نشان دهم كه چگونه گسترش مدرنيته زمينه
من . اند هاي اجتماعي از مدرنيته تأثير پذيرفته مدرن بوجود آورده است و چگونه، در مقابل، اين جنبش

هاي اجتماعي بخش مركزي آن چيزي هستند كه به  همچنين تلاش نمودم كه نشان دهم چگونه جنبش
 .دهند تأثير قرار مي ها فهم ما را از مدرنيته تحت مدرنيته دست دلالت دارند و چگونه آن

 

 

 

 

 


